
یادداشت - ۱ سرمقاله
یادداشت -۲

در آســـتانه بازگشـــایی ســـال تحصیلی نو در دانشگاه ها نقاط مثبت و امیدآفرین درخصوص 
آموزش عالی کشور روشن تر از همیشه است و البته این روشنایی نباید موجب شود کاستی ها 

و عیوب را به چشم نبینیم. 
1- اصل دانشگاه و پرنشاط بودن آن امروز امیدآفرین است؛ هم از نظر کمی و هم از منظر کیفی 
دانشگاه ایرانی امروز سند افتخار است، کشورهای همسایه و رقیب منطقه ای و غیرمنطقه ای 
ی را که در ورزش و فوتبال انجام داده اند و بحث برانگیز  چندســـالی می شـــود شبیه همین کار
... هدف شـــان چه بوده  شـــده اســـت در حـــوزه علم انجـــام داده اند؛ پول پاشـــی، خرید مقاله و
اســـت؟ به جایگاه ایران در حوزه علم برســـند، فارغ از اینکه آنها در این مســـیر موفق بوده اند یا 

نه، اصل اینکه نقطه رقابت در منطقه آنجاست که ایران قرار دارد قابل تامل و مداقه است. 
2- کمیـــت حضـــور دانشـــجو در ایـــران نقطـــه  امیدبخـــش و مهـــم دیگـــری اســـت، در برخی 
ی  یت یک ســـازمان یا مجموعه برای پیشـــرفت را نیرو یت مهم ترین مز نحله هـــای علـــم مدیر
انســـانی می داننـــد، حضـــور خیل عظیم دانشـــجویان متخصص ظرفیتی بزرگ برای توســـعه 
ی در اختیار دارد. اینکه طراحی و نقشـــه ما برای توســـعه چه نســـبتی  اســـت که کمتر کشـــور
با این ظرفیت عظیم دارد، ســـوال مهمی اســـت که در جای خود مســـئولان باید به آن پاســـخ 
ی پورشـــه اســـت. این  دهند و اســـتفاده نکردن از این ظرفیت به مثابه مسافرکشـــی با خودرو
ظرفیـــت عظیـــم با آمار و ارقام توســـعه ای کشـــور همخوانـــی ندارد، اما اینها باعث نمی شـــود 

یم.  اصـــل این ظرفیت را ندیده بگیر
3- در یک فضای پویا رشـــد اتفاق می افتد، کنشـــگری اجتماعی و سیاسی در دانشگاه لازمه 
یک دانشگاه پویاست، پذیرش تکثر در چهارچوب قانون، کنشگری آرمان گرایانه و متعهدانه، 
ترویج روح پرسشگری ممزوج با اخلاق علمی موجب توسعه دانایی محور کشور می شود، رسیدن 
ی از رادیکالیسم، این همان چیزی است  به چنین ترکیبی یعنی بازگشت به عقلانیت و دور
که دشمنان ایران نمی خواهند، رونق عقلانی دانشگاه ایرانی یعنی برهم خوردن نقشه دشمن. 
، متخصص توانمند، متعهد، مسلمان و ایران دوست  4- بدنه عمومی استادی دانشگاهی کشور
است، رشد کمی و کیفی دانشگاه بدون داشتن چنین بدنه ای ممکن نبوده و نیست، تغییر 
و تحول در بدنه اســـتادی امری اجتناب ناپذیر اســـت- البته همه آمدوشـــدها در دانشگاه ها 
باید بر مدار قانون باشند- باید منطق و استدلالی قابل توضیح برای افکار عمومی داشته و از 
ی دور باشد. نکته دیگر این است که پیشرفت و موفقیت علمی اتفاقی  سلیقه گرایی و باندباز
نیســـت، بدنه هیات علمی کشـــور امروز سوال ها و دغدغه های معیشتی جدی دارند، حضور 

جدی رقبای منطقه ای در عرصه تولید دانش باید یک زنگ هشدار جدی برای ما باشد. 
5- همان طـــور کـــه ایران ســـتیزی خـــط فکـــری و عملیاتـــی رســـانه های معارض علیـــه ایران و 
دانشـــگاه ایرانی اســـت، تقویت ایران در نظر و عمل باید ایده دانشـــگاه باشـــد در این وسط هر 
کنش شـــبه علمی به نفع تجزیه طلبی و ضدیت با ایران باید محل ایراد جامعه دانشـــگاهی و 
روشـــنفکری ایران باشـــد، بروز اقداماتی از این دســـت هرچند محدود و حداقلی باید به شکل 
جدی محل تامل و زیرعلامت ســـوال قرار گیرد که در کجای علوم انســـانی مســـیر را اشـــتباه 

آمده ایم که به این نقطه رسیده ایم؟
ی  گون در آن مثال نقض مهمی بر تئور 6- همان گونه که راهپیمایی اربعین و حضور اقشار گونا
ی لذت گرایی و اومانیسم است، فعالیت های دانشجویی انقلابی و مذهبی اعم از  جهانی ساز
، اردوهای جهادی، فعالیت های اجتماعی و سیاسی تشکل ها و کانون ها  هیات های پرشور
یســـت جهان جوان ایرانی به  ... نمادی روشـــنی از خلاف بودگی آن چیزی اســـت که تغییر ز و
یســـم می خوانند. با شـــروع دانشـــگاه های این موج توفنده تر از قبل حرکت خواهد  نفع سکولار
کرد. می بینیم که دانشگاه زنده است اما نه به آن سیاقی که انگاره های هرج ومرج طلب چپ 

ی می کنند.  و راست تصویر ساز
گویه های انتقادی متعهدانه باشـــد،  ، طرح وا 7- دانشـــگاه باید مدار آزاد فکری، پذیرش تکثر
رهبر انقلاب سال هاســـت این مطالبه را از دانشـــگاه داشـــته اند و این یک دین بزرگ بر گردن 
دانشگاه درقبال مردم و رهبر انقلاب است که باید در سال جدید گام های موثری برای ادای 

آن برداشته شود. 

سهیلا عباسپور
خبرنگار گروه اندیشه

حجت الاسلام مصطفی رستمی
رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها

انتشـــار کلیـــپ کوتاهـــی از یـــک اتفـــاق عجیب در دانشـــگاه 
تهـــران، توجه هـــا را در آســـتانه ســـال تحصیلی به ســـمت این 
دانشـــگاه -البتـــه نه پردیس اصلی بلکـــه حوالی بزرگراه جلال 
و دانشـــکده علوم اجتماعـــی- جلب می کنـــد. برای آنها که با 
فضای سیاســـی دانشـــگاه ها آشـــنایی دارند چهره فرد ناآشنا 
نیســـت. آن زمان که شورای صنفی دانشگاه تهران به محفلی 
برای دانشجویان به اصطلاح چپ تبدیل شده و محملی برای 
ی تجمعات و اعتراضات سیاسی بود، لیلا حسین زاده  برگزار
یکـــی از افـــراد پـــای ثابـــت ایـــن اجتماعـــات بود. او بـــا همین 
چپ گرایی کمی بعد از دل یک فضای مثلا صنفی دانشجویی 
به یک فعال سیاسی تبدیل شد تا رفته رفته پایش به رسانه های 
معاند هم باز شود. حسین زاده که این سال ها در مقطع ارشد 
رشـــته انسان شناســـی مشـــغول بـــه تحصیل بوده، چنـــد مرتبه 
بازداشـــت و البتـــه محکومیـــت را هم تجربـــه می کند؛ یک بار 
در ســـال 96 بـــه خاطـــر  اجتمـــاع و تبانـــی علیـــه امنیت ملی و 
تبلیغ علیه نظام و بار دیگر در سال 99. اما این بار بر سر زبان 
افتادن اســـمش نه به خاطر حواشـــی بازداشـــت یا اعلام حکم 
ی سیاسی از فضای  یوی بهره بردار بلکه به دنبال تکمیل سنار

یت میسر هم شد.  دانشـــگاه بود که با سوءمدیر

   حسین زاده دانشجو بود؟ 
وضعیت تحصیلی لیلا حســـین زاده چیزی نیســـت که به این 
گاهـــی یافت. او در نســـخه ای از  راحتـــی بتـــوان نســـبت به آن آ
پایان نامه خود که اخیرا منتشر شده ادعا کرده باید تا پیش از 30 
شهریور دفاع می کرده درحالی که دانشگاه می گوید »براساس رأی 
کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ 14 شهریور ماه 1402، این 
فرد به دو علت »اتمام سنوات مجاز تحصیل« و »عدم ثبت نام 
در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 )نیمسال دهم پس از 
ورود به دانشگاه و نیمسال هفتم تحصیل(« از تحصیل محروم 
یخ به بعد دانشـــجوی دانشگاه  شـــده اســـت؛ بنابراین از آن تار
گرچه به ظاهر هم به نظر می رسد  تهران محســـوب نمی شـــود.« ا
حسین زاده شرایط دانشجو بودن را ندارد اما این توضیح بدون 
انتشـــار مســـتندات بیشـــتر از آنکه موثر واقع شـــود، ابهامات را 

نسبت به وضعیت دانشجویی او افزایش می دهد. 

   تطهیر تجزیه طلبی با رنگ و لعاب علمی!
صرف نظـــر از وضعیـــت دانشـــجویی، عنـــوان پایان نامـــه و 
صحبت های او در جلســـه موســـوم به دفاع پایان نامه اش بیش 
از آنکه وزن علمی و شمه ای دانشگاهی داشته باشد یک بیانیه 
سیاسی علیه موجودیت کشور محسوب می شود. حسین زاده در 
آغـــاز ارائـــه پایان نامه ای با عنوان »هویت ملی و هویت قومی در 
شهر معاصر ایرانی، مطالعه   موردی نقده«، اثرش را به دو چهره 
ی  تجزیه طلـــب در دهـــه 20 )قاضی محمـــد، بنیانگذار جمهور
ی، رئیس فرقه دموکـــرات آذربایجان(  مهابـــاد و جعفر پیشـــه ور
تقدیم می کند تا هم هویت، هم ملیت و هم قومیت را از معنی 
تهی کند. مثل ایامی که در فعالیت های مثلا صنفی دانشجویی 

با نقاب عدالت  و عدالت خواهی به تقلیدی نمایشی از جریان 
چـــپ می پرداخـــت. او چه در جریان ارائه با شـــکل و شـــمایل 
خاصش و چه حتی در نگارش پایان نامه با استفاده از کلمات 
ترک و کورد تلاش کرد تا هرآنچه را می تواند عرضه کند تا شاید 
این بار در صدایی آرام تر و با رنگ و لعابی علمی تجزیه طلبی را 
فریاد کند. این البته نه حرف یک خبرنگار بلکه صحبت استاد 
داور همان جلسه  است که در گفت وگو با »فرهیختگان« گفته 
بود: »این جلسه دفاع از حیث علمی، جلسه قابل قبولی نبود. 
نکاتم را هم در همان جلسه اعلام کردم. به خود خانم حسین زاده 
کادمیک باشـــد،  هم گفتم این پایان نامه بیش از اینکه متنی آ
یک و بیانیه ای سیاســـی است. مساله اصلی در  متنی ایدئولوژ
یخ ایران  آن پایان نامه این است که آنچه ذیل تجزیه طلبی در تار

رخ داده با مفاهیم نوین تطهیر شده است.«

   همبستگی ستودنی اساتید
در دفاع از ایران

کنش های مختلفی نســـبت  پس از رســـانه ای شـــدن جلســـه وا
بـــه آن صـــورت گرفته اســـت اما بدون شـــک یکـــی از مهم ترین 
آنهـــا نامـــه 55 عضو هیات علمی دانشـــکده علـــوم اجتماعی 
کید شـــده بود »ایران بزرگ،  دانشـــگاه تهران اســـت که در آن تا
محصول همگرایی و زندگی مسالمت آمیز اقوام ایرانی است و 
ی اسلامی را هویت جمعی ملت و طریقه عزت ایران  ما جمهور
می دانیم.« امضا کنندگان این نامه -سلایق مختلفی سیاسی 
حاضـــر در ایـــن دانشـــکده از اصلاح طلبانی چـــون حمیدرضا 
جلایی پور تا اصولگرایانی مثل حمید پارســـانیا- اعلام کردند 
کـــه »تـــلاش علـــوم اجتماعـــی نیز همـــواره در راســـتای اعتلای 
هویت ایرانی و اسلامی بوده است و حمایت از تجزیه طلبی و 
یســـم، جایی در میان گفتار علمی ما ندارد.« البته در این  ترور
بین نام برخی اساتید مطرح این دانشکده چون تقی آزاد ارمکی 
گردان یوسف اباذری، که می توان از آنها به عنوان یک طیف  و شا

شناخته شده در فضای دانشکده یاد کرد، دیده نمی شود. 

   تکلیف شبهات را روشن کنید
به جز وضعیت دانشـــجویی لیلا حسین زاده، نحوه هماهنگی 
جلســـه دفـــاع او هـــم محل شـــبهه و ســـوال بـــوده و توضیحات 
مختلف منتشر شـــده از جانب دانشـــگاه هم ابهامات را بیشتر 
کرده اســـت. جبار رحمانی، اســـتاد انسان شناسی که به عنوان 
استاد داور در جلسه حضور داشته می گوید حضور من در این 

جلسه طبق روال دانشگاه بود. 
ی جلســـات دفاع در دانشـــگاه ها و مشخص شدن  روند برگزار
اســـامی داوران اتفاقی نیســـت که به ســـادگی یا توسط دانشجو 
ی چنین جلسه ای اتفاقی نیست که با یک حضور  بیفتد. برگزار
ساده در دانشکده به بهانه پیگیری امور آموزشی افتاده باشد یا 
صرفا یک ارائه تمرینی یا هرچیزی شبیه به این. اتفاق مشخصی 
در فضـــای دانشـــگاه تهـــران افتـــاده و به نظر می رســـد به جای 
فرافکنی توضیحات همراه با مســـتندات و برخورد با خاطیان 
باید در دستورکار دانشگاه قرار گیرد نه اینکه صرفا با بیان تعلیق 
موقت دو عضو هیات علمی که مدل مشـــارکت آنها نیز محل 
بحث اســـت، ســـعی در فیصله یافتن ماجرا داشته باشد. باید 

پای قانون ایستاد، همان گونه که باید پای ایران ماند.

ایـــن روزهـــا کـــه تب وتـــاب تحول و تغییر در مســـیر علمی کشـــور و 
فرآیندهای مربوط به آن از سوی مسئولان مختلف وزارت علوم اوج 
گرفته و برخی اساتید معزز دانشگاه به موازات شور فضا از بایدها و 
نبایدهای تحول علمی می گویند، جالب و عجیب است که آمار 
مقالات منتشره کشور در فضایی که کشتی اندیشه و ایده پردازی 
سال هاست در ساحل عرصه علمی به گِل نشسته، دستمایه نقد 
از سوی همین مسئولان عرصه علم قرار گرفته است، بی آنکه تلاشی 
جهت اصلاح این روند اشتباه انجام دهند و سعی در اصلاح قوانین 
دســـت و پاگیر کنند. طبیعی اســـت هم دانشـــجویان و هم اساتید 
گاهند که عمده فصلنامه ها در دست افراد، دانشگاه ها  به خوبی آ
و موسســـات بـــا مجوز رســـمی از وزارت علوم محملـــی برای تولید 
فســـاد علمـــی، رانت و انواع باج هـــا در فضای غبارآلود تولید دانش 
و علم هســـتند. آنجا که قانونی وضع شـــود و ارائه گواهی پذیرش یا 
انتشار مقاله را برای دفاع از رساله اجباری کند، اساتید را براساس 
شمار مقاله ارتقا دهند و رتبه بندی کنند و داوطلب ورود به مقاطع 
تحصیلی بالاتر را با کمیت آن بسنجند و نمره دهند، قاعدتا تولید 
این حجم از نوشـــته تحت عنوان مقاله محل ایده پردازی جدی و 
دغدغه مند نیست و نخواهد بود، آن هم به شرط افزودن اسم استادی 
که اغلب کوچک ترین زحمتی را مصروف آن مقاله نکرده، همان گونه 
که در نگارش رساله و پایان نامه آن را بسیاری از ما شاهد بوده ایم. آیا 
تاکنون دیده اید سرقفلی دار دکان علمی پژوهشی یا استادی به این 
روند فسادزا تولید و انتشار اجباری اعتراض رسمی کند؟ اما مهم تر 
از همه، فصلنامه های علمی پژوهشی و روند فاجعه بار داوری است 
کـــه آن هم در بیشـــتر فصلنامه ها به تازگـــی و علی رغم الکترونیکی 
شدن اغلب آنها و حذف نسخه کاغذی، با پرداخت هزینه از سوی 
دانشجو و استاد انجام می شود. حتما بسیاری از دانشجویان مقاطع 
تحصیلات تکمیلی به خصوص در آستانه دفاع کردن گذرشان به 
این فصلنامه ها و دلالان مقاله افتاده است و از شنیدن ارقام نجومی 
بنا بر ضرورت دفاع و ضیق وقت بارها مقام تحیر را تجربه کرده اند. 
بمانـــد کـــه مقاله نگاران خیابان انقلاب و حومه، از اســـتاد درمانده 
بـــرای ارتقا و تبدیل رتبه گرفته تا دانشـــجویان درمانـــده برای دفاع و 
فارغ التحصیلی و داوطلبان ورود به مقطع تحصیلی بالاتر مشتری 
دارنـــد. به راســـتی حاصل این فرآیند و این چرخه چیســـت؟ اصلا 
چند درصد این میزان نشر و تولید از علاقه به پژوهش، پرسش بجا، 
دغدغه و انگیزه  سازنده سرچشمه گرفته است؟ این سرقفلی داران 
، در بده بستان های مقاله ای  فصلنامه طبق اصل مالکیت ابزار انتشار
با دیگر هم داستانان خویش چنان چنبره ای بر این گونه فصلنامه ها 
زده اند که هیچ توپی تکان شـــان نمی دهد. درحالی که دســـت کم 
به طور میانگین مقالات من و شمای نوعی بدون داشتن هیچ رابط 
و آشنایی در جهت اتصال به سرقفلی داران، به طور میانگین شش 
ماه در نوبت داوری می ماند، آن هم داوری هایی اغلب سلیقه ای 
و بدون معیارهای مشخص علمی که برای هر فصلنامه ای از زمین 
تا آســـمان قاعده و قانون آن متفاوت اســـت و از هیچ قانون جامع و 
استانداردی در این زمینه پیروی نمی کند؛ و داورانی که چه بسا خود 
ضعف علمی و نقص دانشی دارند  و در این حال سالانه دست کم 
15 الی 20 مقاله تولید کرده که منتشر هم شده است؛ با چه کیفیتی 
اما؟ در بحث که به چالش کشیده شوند، دهان مان از تعجب باز 
می ماند که یاللعجب! پس آن همه اثر علمی  چه می گوید؟! همان 

کیفیت کاربرد در قابلمه ای، که به راســـتی اگر کارآمدی داشـــت و 
موثر و راهگشا بود اوضاع کشور به این گونه نبود. این طولانی شدن 
روند دفاع دانشـــجو بنا بر ضرورت انتشـــار مقاله به نفع کیســـت، 
جز اینکه بر حجم مقالات اســـاتید راهنما و مشـــاور می افزاید؟ و 
آیا به راســـتی اســـاتید ما با این حجم از مقاله در مقایســـه با آنتونی 
گیدنز که 25 سال برای نگارش یک کتابش زمان صرف کرده بود 
و حاصل آن دو مقاله بود، واقعا بیشتر حرف نو و ایده برای گفتن 
دارند؟ به ویژه اینکه آنها هزار و یک جا هستند و هیچ جا در واقع 
نیستند!  در پاتوق های گپ، کرسی های مدیریتی، میتینگ های 
، سه  حزبی، مشغول کلان پروژه و طرح رانتی آن هم نه یکی، بل دو
... اصلا آن مسئول رده بالای کشور در کسوت استادی که کم هم  و
یم، در عریض ترین ســـازمان و فلان وزارتخانه،  از این دســـت ندار
کی وقت کرده این همه بنویســـد و ترجمه کند؟! با توجه به زمانی 
که استاندارد پژوهش و تولید یک متن جاندار علمی است، مگر 
جز این اســـت که دانشـــجویان یاری کرده اند تا وی استادیاری یا 
دانشـــیاری کند؟ در کدام سفر استانی و برون مرزی فرصت کرده 
متن برای انتشار تولید کند؟ شاید توهم آن را دارند برای خودشان 
مکیندری هستند که برترین مقاله قرن را نوشت و درک ما نمی رسد! 
چه بسا دغدغه مندان با مطالعه ای که حرف و ایده حسابی برای 
طرح کردن دارند  در همین چرخه معیوب و فاسد انتشار دون شان 
علمی و اخلاقی شان اسیر شده اند، زیرا درگیر هیچ بده بستان به 
ظاهر علمی از این گونه نیستند و همانا ته صف صنعت داوری 
که اتفاقا آن هم امتیاززا بوده و پر و پیمان کننده روزمه  سرقفلی داران 
می ایستند و این روند نامطلوب به شدت بیمار  را فقط می بینند و 
دست به هیچ تولیدی نمی زنند؛ اگر هم بزنند امتیازی از آن گونه 
که نظام آموزشـــی می طلبد برایشان نخواهد داشت. طبعا در این 
وضعیـــت، ایـــن افـــراد صاحب حـــرف و ایده در فضـــای عمومی 
جامعـــه ظرفیت هـــای خـــود را بهتـــر می توانند نشـــان دهند و این 
حوزه را متحول تر کنند در مقایسه با حرف هایی که صرفا در همان 
ک خورده و شاید فقط  قالب های بسته مجله ها و فصلنامه ها خا
محل ارجاع برای مثلا حرف های بی ارزش تری در سطوح پایین تر 
از خود باشند با توجه به آثار تحریم و عدم دسترسی به پژوهش های 
علمی مفید و دســـته اول دارای مرجعیت، حتی برای بســـیاری از 
اساتید و دانشگاه ها، چه برسد به دانشجویان. آقایان محترم وزارت 
علوم! صرفا طرح صورت مساله مشکلی را حل نخواهد کرد. تکلیف 
اساتید که در این میان مشخص است، اما این هول و ولای پذیرش 
و انتشار را از وجود دانشجویی که طبیعتا از پی دفاع باید با غول 
اشتغال دست و پنجه نرم کند، بزدایید یا با تدبیری هوشمندانه 
از آن بکاهید. معیارهایتان را نو و استاندارد کنید تا گوشه ای برای 
بروز فساد به هر میزانی باز نماند. حداقل کاری که می شود کرد این 
است که فرآیندی برای رصد و شفافیت کار سرقفلی داران و حداقل 
یافت اعتراض ها تعریف کنید. لیست سرقفلی داران متخلفی  در
را که می دانید و می شناسید شفاف منتشر کنید. فصلنامه های 
سیاه را شفاف معرفی و رسانه ای کنید. دلالان باج خواه را شناسایی 
ید  کنید. متخلفان کپی کار را در لیست محرمانه خودتان نگه ندار
که دانشجو تازه طی روند ثبت مقاله و اسم استاد متوجه شود وی 
در لیست سیاه قرار دارد. استاندارد تولید مقاله را بازبینی کنید و 
مطابق استانداردهای کیفی دنیا در علم و ژورنال های برتر عمل 
کنید که اساتید مطرح و باسواد کشور ترجیح می دهند برای آنها 

مقاله ارسال کنند. 
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